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دستفروشان باغ هنر
روایتی از جمعه بازار تهران در خانه جدید

نزدیک عصر است و 
جمعیت کم کم دارد 

پراکنده می شود. 
غرفه دارها هم باید 

جمع و جور کنند 
چون بازار تا ساعت 

5 عصر باز است 
و قبلًا هم نهایتاً تا 

همین ساعت بود. 
باد سرد عصر پاییز 

آدم ها را در خود 
مچاله می کند، با این 
حال صورت هایشان 

به وضوح شاداب به 
نظر می رسد. جادوی 

رنگ ها و نقش ها 
کار خودش را کرده 

است

میــان قاب هــای رنگــی، صــورت خندان 
دختر جــوان که نور مایل بعدازظهر آخر 
آبان بر آن تابیده، درخششی خاص دارد. 
اصــلًا همه چیز زیــر نــور زرد ملایم پاییز 
زیباست. حالا تصورش را بکنید آن همه 
رنــگ و نقــش، زیر همیــن نــور جادویی 

چطور آدم را مسحور می کند.
جمعــه بــازار را خیلی هــا هنوز بــا همان 
نــام جمعه بازار پروانه می شناســند. نام 
پروانــه از پاســاژ پروانــه گرفتــه شــده کــه 
ســال ها جمعه بــازار تهــران در پارکینگ 
طبقاتــی اش برپــا می شــد. کرونــا آمــد و 
بســاط جمعــه بازاری هــا را جمــع کرد و 
داشــت خاطــره آن روزهــای شــلوغ و آن 
رنگ هــا و نقش هــا و شــور و حــال آدم ها 
وعــده گاه  دوبــاره  کــه  می رفــت  یــاد  از 
جمعه هــای مــردم برقرار شــد؛ مردمی 
کــه آنهــا را هنردوســتان می نامنــد چون 
حــال و هــوای بــازار جوری اســت کــه اگر 
بــه اصطــلاح »اهل دل« نباشــی، شــاید 
آنقدرها هم برایت جاذبه نداشته باشد. 
حــالا پروانه ها در تپه هــای عباس آباد به 

پرواز درآمده اند، در باغ هنر.
دختر جــوان قاب های کوچک را کنار هم 
می چینــد تــا مشــتری راحت تــر بتواند از 
میانشــان انتخــاب کنــد. یک تکــه فرش 
قاب شــده، برای خودش چه داســتان ها 
دارد. چــه آدم هــا بر آن نشســته اند و چه 
گفت و گوهــا کرده انــد. چــای نوشــیده اند 
و وقتــی قنــدان روی فرش برگشــته، کل 
کشــیده اند که عروســی در راه است. روی 
همیــن فرش ها عروس و داماد شــده اند 
و بچه هایشــان راه افتاده انــد و تاتی تاتی 
کرده انــد. زمیــن خورده انــد و از جــا بلند 
شــده اند. هر تکه از فرش های کهنه حالا 
تــوی یک قــاب کوچک نشســته اند. یکی 

مــال همــدان اســت و یکــی شــیراز. آن 
یکی فرش نهاوند اســت و دیگری بافت 
کاشان. این یعنی شما می توانید یک تکه 
از آن خاطره دیرینه را قاب شــده به خانه 

بیاورید و در تداومش شریک شوید.
مشــتری آخــر ســر بــه ســختی انتخــاب 
می کنــد چون بــه نظرش قاب هــا آنقدر 
قشنگ هستند که انتخاب سخت است. 
دختر جوان فروشــنده وســواس خاصی 
روی درســت نصــب کــردن قاب هــا در 
خانــه مشــتری دارد: »ایــن را باید حتماً 
لوزی نصب کنید تا گلش بالا بیفتد. این 
یکی کناره اســت و پایین و بالایش فرقی 
نمی کند اما این را نمی توانید لوزی روی 
دیــوار بزنید. همــان مربعی باید باشــد. 
بهتر است سه تایی یا چهارتایی کنار هم 
نصب شــوند اما دوتایی هم بد نیســت. 
ترکیبشــان بــا هم جــور دربیاید قشــنگ 

می شود.«
جــوری  و  اســت  خــودش  کار  قاب هــا 
نگاهشــان می کند کــه انــگار بچه هایش 
هســتند. روی فرش ها دســت می کشــد: 
»این ریزبافــت و 75 هزار تومان اســت. 
هــزار   50 بافت هــا  درشــت  یکــی  آن 
تومــان.« آدم فکــر می کنــد بــا 150 هزار 
تومان می شــود ســه تکه کوچــک فرش 
از ســه نقطــه به خانــه برد؛ یک گوشــه از 

هرکدام.
»از ســاعت 4 صبــح اینجاییــم و داریــم 
کارها را ردیف می کنیم. هر هفته کارمان 
همین اســت. الان کمی ســرد شــده و به 
این ســاعت که می رســد ســرما حســابی 

توی جانمان رفته است.«
دختر این را می گوید و مشــغول توضیح 
بــه مشــتری دیگری می شــود کــه دنبال 
قاب زمینه لاکــی ترکمنی می گردد. یک 
دانه پیدا می کند که کنارش اثر سوختگی 
کوچکــی قابــل رؤیــت اســت. انــگار کــه 
زنــی عجولانه قابلمــه داغ را روی فرش 

گذاشــته باشــد. بوی غذای گرم در سرم 
می پیچد.

»مــا را ســر قلــه قــاف آورده انــد.« این را 
مردی می گوید که زیورآلات می فروشد. 
دســتبندهای رنگــی در فضای بــاز تلألؤ 
بیشــتری دارند و دارم فکــر می کنم قبلًا 
رنگ هــا اینقــدر جلا نداشــتند چــون در 
فضای نســبتاً تاریک و مسقف پارکینگ 
خیلی نمی شــد محو درخشــش رنگ ها 
شــد. اینجا اما فضــا باز اســت و می توان 
از کرونــا تــرس چندانــی نداشــت. البتــه 
ایجــاب  هرحــال  بــه  فضــا  شــلوغی 
می کنــد که ماســک بزنیــد و تقریباً تمام 

بازدیدکنندگان هم ماسک دارند.
بــازار  از قدیمی هــای جمعــه  مــرد کــه 
اســت، دلــش پیش همــان جــای قبلی 
اســت. »جمهوری کجا و اینجا کجا! آنجا 
عشــق بود. چهارراه مخبرالدوله، سه راه 

جمهوری، پلاسکو...«
ســاکت  مــی آورد  کــه  را  پلاســکو  اســم 
می شــود. دلش می گیــرد انــگار و یاد آن 
روزهــا می افتــد و یــاد آن رفتــگان. یکهو 
را خوانــده ام  بدانــد ذهنــش  کــه  انــگار 
کــه  »روزی  گفتــن:  بــه  می کنــد  شــروع 
پلاســکو ریخت مــن آنجا بودم، ســمت 
کوچــه برلــن. مــردم هــاج و واج بودنــد. 
بعضــی می دویدند ســمت ســاختمان. 
یکــی می گفــت جایــی نرویــد. مبهــوت 
شــده بودیــم. الان پلاســکوی جدیــد را 

دیده ای؟« سر تکان می دهم.
»اینجــا دارد جا می افتد امــا جایش دور 
است. برای خیلی ها سخت است بیایند 
اینجا. آنجا دم دســت بــود. کرونا خیلی 
بــه مــا ضربــه زد. داشــتیم کاســبی مان 
را می کردیــم. بعضی هــا مغــازه دارنــد 
امــا خیلی هــا هســتند کــه از شهرســتان 
می آمدنــد. هفته ای یک بار جنس جمع 
می کردنــد و می آوردند بــه امید یک روز 
جمعه. امیدشان همین جمعه بازار بود. 

راستش من خودم آنقدر ناامید بودم که 
فکر نمی کردم دیگر جمعه بازاری در کار 
باشــد. بالاخره اگر این امکان هم نباشد 
آدم مــی رود و یــک فکــر دیگــر می کنــد. 
اینجا هنوز مثل قبل نیســتیم اما بد هم 
نیســت. راستش من خودم بیشتر از این 
خوشحالم که این شــور و حال برگشته و 
مــردم مثل قبل بیرون می آیند و اینجور 
جاها دور هم جمع می شوند. دلم بیشتر 

از همه چیز برای مردم تنگ شده بود.«
چوبــی  کاســه  تــا  دو  جــوان  مــرد  و  زن 
دستشــان گرفته انــد و دارند با فروشــنده 
چانه می زنند. زن چشــمش کاســه های 
گرفتــه  را  دست ســاز  کوچــک  و  بــزرگ 
و تخفیــف می خواهــد. فروشــنده آخــر 
راضی می شود. چشم های زن می خندد. 
کاســه ها در دل هــم می رونــد و داخــل 

کیســه نایلونــی جا می گیرند و به دســت 
زن ســپرده می شــوند تــا بخشــی از دکور 

خانه اش شوند.
کمی آن ســوتر زنی برای دختر کوچکش 
می کنــد  انتخــاب  بافتنــی  پاپوش هــای 
که فروشــنده می گوید کار دســت اســت 
را  آنهــا  خانــوار  سرپرســت  زن هــای  و 
می بافنــد. دختــر کوچولــو یــک پاپــوش 
صورتــی بــا طــرح زرد و آبــی را انتخــاب 
می کند. مادر خوشــش می آیــد و همان 

را می خرد. 
برای کســانی که تعطیلی طولانی مدت 
جمعه بازار را تاب آورده اند، حالا اوقات 
خوشــی در فضای دلخواهشــان ســپری 
می شــود. اینجا قصد آدم ها فقط خرید 
نیســت. خیلی ها برای تماشــا می آیند و 
آن را به چشــم نمایشگاهی از آثار هنری 

می بینند. خصوصــاً بخش فروش لوازم 
آنتیــک که همیشــه طرفــداران خودش 
را داشــته و دارد و حــالا در فضایــی مجزا 
درش بــه روی بازدیدکنندگان باز اســت. 
این بخش برای گردشگران خارجی هم 
جاذبه بیشــتری دارد که البتــه این روزها 
بــه خاطر شــرایط کرونایی چندان ســفر 

نمی کنند.
بــازار  فروشــنده های  از  لطفــی  اصغــر 
می گوید: »وجود توریســت ها در بازار آن 
را به جاذبه ای بین المللی تبدیل می کند. 
الان هــم امیدواریــم باز شــرایطی برقرار 
شود که گردشگران خارجی برای بازدید از 
این جاذبه بیایند. جمعه بازار دیگر برای 
خودش هویت دارد و آن را از جاذبه های 
گردشــگری تهران به حســاب می آورند. 
در کنــار آن اگر شــرایط اقتصــادی مردم 

بهتر شــود قطعاً کسب و کار ما هم رونق 
می گیرد و شور و حال تمام بازارها بیشتر 
می شــود. اینجــا از آذر پارســال راه افتاد و 
مدتی هم دوباره به خاطر شیوع کرونای 
دلتا تعطیل بود اما وقتی بازگشــایی شد 
مردم دوباره برای بازدید و خرید آمدند. 
الان هم شاید هنوز شرایط بازار مثل قبل 

نباشد اما امیدواریم شرایط بهتر شود.«
نزدیــک عصر اســت و جمعیــت کم کم 
دارد پراکنــده می شــود. غرفه دارهــا هــم 
باید جمع و جور کنند چون بازار تا ساعت 
5 عصــر بــاز اســت و قبــلًا هــم نهایتــاً تا 
همین ســاعت بود. باد ســرد عصر پاییز 
آدم هــا را در خــود مچاله می کنــد، با این 
حال صورت هایشان به وضوح شاداب به 
نظر می رســد. جادوی رنگ ها و نقش ها 

کار خودش را کرده است.
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باستاني استان قم
2- دیوار کوتاه- سریالي با حضور »کمند 

امیر سلیماني« )1399(- پرتلاش
3- پزیسیون- پیروز شدن- ظرافت

4- درختي همیشه سبز- جاروي دسته دار- پدر عرب
5- بغل- بد جنس و بدنهاد- سنگ تراش- از ویتامین ها

6- اصل و نژاد- شادماني- عریض
7- برنامه رایت دي وي دي- رودي که از بوســني سرچشمه 

مي گیرد و به رود ساوا مي ریزد- بي غیرت

8- اثر »یوجین اونیل«- صداي بلند- آهو
9- بي جنبش- بسیار ضروري- جماعت مردم

10- درد- گردآوري شده- قطعي و مسلم
11- یک عامیانه- واکنش عصب در برابر محرک ها- جنگ 

صدر اسلام- آزاد
12- نغمه- نهر- مرض سر و صدا

13- نیروي دروني محرک- آسایش- گریزان
14- درآمد نامشروع- افســانه ها و داستان هاي اغراق آمیز- 

حرکتي در کاراته
15- از صنایع دستي قدیمي بوشهر- دختر پادشاه

 عمود ي:   
1- یکي از تجهیزات معدني- تیم آلماني

2- فیلم »اســتیون نایت«- لقمه شــتري- پرنده اي خوش 
آواز

3- فرو ریختن باران- انباشتگي- رئیس جمهوري ابدي کره 
شمالي

4- بخشي از خودرو- از پرندگان
5- حرف مقطعه قرآن- زنگ گردن چارپا- ثمره درخت

6- تیر پیکاندار- دعاي زیر لب- آهنگر- ماه سریاني
7- نوعي حمل ونقل هوایي- فلزي ســنگین از گروه فلزات 

واسطه- صداي واضح
8- سبک صائب- عرصه نبرد- صاف و روشن

9- تا نگرید طفل کي نوشد؟- کارهاي نیک- زیبانویسي
10- واحد سطح- کاراندازي- خجستگي- فریاد نزدیک

11- فیلم »پگاه ارضي«- تصور- گفتاواز
12- پارتیزان- نوعي پرنده

13- هر چه باشد، دست خداست- نامي در شاهنامه- مقیم
14- روان شده بر گونه ها- ثلاثه مصر- تورم رگ پا

15- اولین پرستار جهاني- فیلم »هاتف علیمرداني«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 5 3 8 4 9 7 6 2
7 9 6 5 2 1 8 3 4
4 2 8 3 6 7 5 9 1
2 3 4 9 7 6 1 8 5
6 8 5 4 1 3 2 7 9
9 7 1 2 5 8 3 4 6
8 1 2 6 3 4 9 5 7
5 4 9 7 8 2 6 1 3
3 6 7 1 9 5 4 2 8

1 6 2 8 4 7 5 9 3
7 5 8 6 3 9 2 1 4
4 9 3 5 1 2 8 6 7
5 7 9 2 8 1 3 4 6
8 3 6 4 9 5 1 7 2
2 4 1 7 6 3 9 8 5
3 8 4 9 2 6 7 5 1
6 2 7 1 5 8 4 3 9
9 1 5 3 7 4 6 2 8

آسان
3 5 7 9 1 8 4 6 2
9 2 8 4 7 6 1 3 5
1 4 6 5 3 2 9 8 7
4 7 3 6 9 5 8 2 1
5 6 9 2 8 1 7 4 3
2 8 1 7 4 3 5 9 6
7 9 5 3 6 4 2 1 8
6 1 4 8 2 7 3 5 9
8 3 2 1 5 9 6 7 4

متوسط
8 4 3 9 5 7 1 6 2
1 7 2 6 4 3 9 5 8
6 9 5 2 8 1 7 4 3
7 6 4 5 2 8 3 1 9
3 8 9 1 7 6 5 2 4
2 5 1 3 9 4 6 8 7
4 3 8 7 6 5 2 9 1
9 1 6 8 3 2 4 7 5
5 2 7 4 1 9 8 3 6

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3811
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

یناوریشرهشمیاق1

سونامرتیلحارط2

ریسمهکربکورور3

دانوتسشاانا4

انشکاوالسادن5

خواویلبابرات6

تامهیبارقزنرب7

رگانشنمیانبور8

انربرامشیبرای9

عشوخانمهربنز10

بدکیزیفوالای11

اهباکیگدزسب12

تداشراجنامتام13

رازتهریجالوبا14

یروادرگهناخپاچ15

123456789101112131415

تجوبروتاوهرداپ1

انیردورزرفیطل2

ریوکههالیتسرد3

نلنیمکقاکاخ4

اادیاتدوربفت5

بسیرهمنادانر6

راپنوسیدمدافم7

اینوگتشرناقری8

هراقرومیرپلجا9

یهفافلتوتفهن10

مبهرایسسورده11

واکسهامینرا12

وتناممداهمیمش13

یرگتلیسمهلغشم14

چیونیرگنایسابع15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


